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الف) معرفي اجمالي سازمان جهاني تجارت (WTO) 
بعد از جنگ جهاني دوم و بدنبال تاسيس نهادهاي برتون وودز، شامل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، ضرورت تاسيس يك نهاد بازرگاني جهاني جهت انتظام بخشيدن به مبادلات آزاد و از ميان برداشتن محدوديت‌ها و كاهش حقوق و عوارض گمركي احساس گرديد و كوششهايي در اين خصوص آغاز شد. اين تلاشها اولين بار در كنفرانس هاوانا و با امضاي بخشي از منشور هاوانا در خصوص تجارت كه يك قرارداد 34 ماده‌اي بود و در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتا پيشرفته صنعتي منعقد شد و از آن تحت عنوان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) ياد مي‌شود به نتيجه رسيد. بطور كلي هدف اصلي گات توسعه تجارت جهاني و رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بين المللي با بكار گيري ابزارهايي است كه رعايت آن از سوي كشورها منجر به گسترش تجارت و كاهش موانع تجاري خواهد شد . اين ابزارها در اصل اصول اساسي گات را تشكيل مي‌دهد كه در طول 8 دور مذاكرات آزادسازيهاي تجاري تا زمان تاسيس سازمان جهاني تجارت در سال 1994 مورد استفاده قرار گرفته است. هشتمين دور مذاكرات تجاري كه از سال 1986 تا 1994 به طول انجاميد تحولات و گسترش حوزه هاي موضوعي زيادي را در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) پديد آورد كه مديريت و پيشبرد اهداف تعيين شده در آن، نهاد نيرومندي را طلب مي‌كرد كه منجر به تاسيس سازمان جهاني تجارت (WTO) براي نظارت بر اجراي تصميمات و موافقتنامه‌هاي دور اروگوئه و تداوم مذاكرات آزادسازيهاي بعدي و همچنين رسيدگي به اختلافات بين اعضا گرديد. در حالي كه تا قبل از تاسيس سازمان جهاني تجارت محور گفتگوهاي آزادسازي تجاري صرفاً بخش كالايي را از طريق كاهش موانع تعرفه‌اي در برمي‌گرفت، موافقتنامه‌هاي منعقد شده در پايان مذاكرات دور اروگوئه سه حوزه كالا ، خدمات و حقوق مالكيت فكري را به نحو گسترده‌اي تحت پوشش خود قرار داد. حاصل مذاكرات دور اروگوئه ايجاد 20 موافقتنامه مختلف در سه حوزه مذكور بود كه در بخش كالايي، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت كه از آن تحت عنوان گات 1994 نام برده مي‌شود كماكان پايه و اساس آزادسازيهاي تجاري در اين بخش محسوب مي‌شود. از اين رو آگاهي از اصول اساسي گات و ضوابط مربوط به آن بسيار مهم بوده‌ كه ذيلا به اختصار معرفي مي‌گردد. 
ب) قواعد و اصول اساسي گات 1994 
بطور كلي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) داراي 38 ماده و تعداد زيادي ضمائم است. همچنين جدول امتيازات و تعهدات هر كشور طبق ماده 2 اين موافقتنامه از جمله پيوستهاي موافقتنامه است كه در برگيرنده هزاران امتياز مربوط به كاهش تعرفه‌هاي گمركي است كه به طور متقابل توسط اعضا به يكديگر اعطا شده است.اصول اين موافقتنامه عمومي به طوركلي برچهارركن مهم استواراست كه درواقع جوهره اصلي موافقتنامه رابراي آزادسازيهاي تجاري فراهم مي‌سازد.اين 4 ركن مهم عبارتند از:

1 - حمايت از صنعت داخلي فقط از طريق تعرفه‌ها 

2 - ممنوعيت استفاده از محدوديتهاي مقداري (كمي)

3 - تعميم رفتار دولت كامله الوداد (MFN) به كليه اعضا

4 - رعايت رفتار ملي (عدم تبعيض ميان كالاهاي داخلي و خارجي)

مواد ديگر موافقتنامه فوق مربوط به سياستها و تدابير تجاري و ساير اقدامات تجاري و تشريفات اداري و گمركي مربوط به آن نظير يارانه‌هاي صادراتي، عوارض ضد قيمت شكني، عوارض جبراني، تجارت دولتي، ارزش گذاري گمركي، علايم مبدا، نشرو اجراي مقررات تجاري، اتحاديه‌هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري ، محدوديت‌هاي مربوط به حفظ تراز پرداختها و ساير موضوعات ذيربط مي‌باشد.
ج) نقش و جايگاه سازمان جهاني تجارت در اقتصادبين الملل

سازمان جهاني تجارت يكي از مهم‌ترين سازمانهاي تأثير‌گذار در سطح بين‌المللي به شمار مي‌رود. اين سازمان بعنوان مسؤول تدوين رژيم‌ و قواعد تجاري در سطح جهان از اول ژانويه 1995 و بعنوان جانشين‌ گات ايجاد و تا سال 2009 ميلادي 153 كشور(يا قلمروي مستقل گمركي) در آن عضويت داشته اند و 29 كشور ديگر نيز در حال انجام مذاكرات الحاق براي ورود به آن مي‌باشند.
امروزه قواعد، مقررات و موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان كه بر تجارت جهاني كالا، خدمات و حقوق ‌مالكيت‌فكري حاكم گرديده است، به قانون اساسي تجاري دنيا تبديل شده و تمامي كشورهايي كه خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و بهره‌گيري از امكانات اقتصاد بين‌الملل در فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي خود هستند، الزاماً بايد از اين مقررات تبعيت كرده و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري خود را با موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان سازگار نمايند. موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت در برگيرنده اسناد حقوقي مجزايي است كه موضوعات متعددي از كشاورزي گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خريدهاي دولتي، قواعد مبدأ، صدور مجوزهاي ورود، ارزشگذاري گمركي، يارانه‌ها، موانع‌فني‌تجارت، سرمايه‌‌گذاري، مالكيت فكري و غيره را در بر مي‌گيرد. موضوعات و حوزه‌هاي جديدي شامل شفافيت در خريد‌هاي دولتي و تسهيل تجاري نيز در دستور كار مذاكرات دور جديد(دور دوحه) قرار دارند كه با توافق در حوزه‌هاي‌فوق، ‌حيطه‌ قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت بازهم تسري بيشتري پيدا خواهد كرد.

اين سازمان به خودي خود اقتداري ندارد، بلكه اين اعضا هستند كه سازمان را اداره مي‌كنند، براي پذيرش اعضاي جديد نيز تصميم‌گيري مي‌كنند و طي برگزاري ادوار مذاكراتي، ضمن تدوين قواعد و موافقت‌نامه‌هاي جديد، تلاش مي‌كنند تا دسترسي بيشتري به بازار كالا و خدمات يكديگر بيابند. عضويت در هيچ سازمان بين‌المللي به صعوبت و پيچيدگي سازمان جهاني تجارت نيست. كشوري كه به عضويت اين سازمان در مي‌آيد به بازار مطمئن و پايدار 150 كشور دسترسي آزادانه خواهد داشت و لذا اعضا زماني حاضرند بازار خود را در اختيار عضو جديد قرار دهند كه متناسباً از آن كشور امتيازات لازم را بگيرند.
د)رفتارهاي تبعيض آميز با كشورهاي غير عضو

توفيق سازماني جهاني تجارت در جذب كشورهاي جهان ريشه در اين واقعيت انكارناپذير دارد كه قواعد و نظامات مورد توافق در اين سازمان عملاً به قواعد بين‌الملل در عرصه تجارت جهاني بدل مي‌شوند و كشورهاي عضو و غيرعضو را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنابراين كشورهاي غير عضو عملاً در معرض پي‌آمد تصميم‌هاي سازمان جهاني تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمي‌شوند بلكه در معرض رفتار‌هاي تبعيضي قرار مي‌گيرند و عرصه را براي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري خود تنگ مي‌بينند و برمبناي آن (در كنار ساير دلايل) ترجيح مي‌دهند به اين سازمان بپيوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند. 

بنابراين كشورهاي غير عضو در مواقعي كه بعنوان هدف فعالين اقتصادي دنيا در سرمايه‌‌گذاري، تجارت، ارايه خدمات و در واگذاري حقوق مالكيت فكري و نظاير آن قرار مي‌گيرند، در مقايسه با كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بدليل مواجهه با عدم اطمينانها و عدم يكساني مقررات و نظاير آن، از جذابيت كمتري برخوردارند و همين امر باعث تحميل هزينه‌هايي به اقتصاد كشورهاي غير عضو مي‌شود.

از طرف ديگر فعالين اقتصادي كشورهاي غير عضو (نظير ايران) اعم از توليدكنندگان واحد‌هاي صنعتي، تجار، واحدهاي سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار، واردكنندگان دانش فني و ... در بازارهاي خارجي هدف اقدامات تعبيض‌آميز قرار مي‌گيرند و از تلاش و همت خود (در مقايسه با شرايط مشابه براي فعالين اقتصادي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت) بهره‌ كمتري مي‌برند و با تنگناهاي بيشتري مواجه مي‌شوند. مثال بارز اين امر در حوزه تجارت كالايي، مواجه شدن با نرخهاي حقوق گمركي بالاتري در بازارهاي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مي‌باشد. هم اكنون تعدادي از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در نظام تعرفه‌‌اي خود از دو نوع نرخ حقوق گمركي استفاده مي‌كنند كه يكي مختص كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت است و ديگري مربوط به غير اعضا مي باشد كه معمولاً بيشتر از نرخ‌ قبلي است. همين امر باعث مي‌شود كه صادرات كالاهاي ايراني به مقصد چنين بازارهايي با دشواري‌هايي مواجه شود. در كشورهايي مثل چين، ژاپن و حتي قرقيزستان و برخي ديگر از كشورها اين رويه اعمال مي‌شود. 

به اين ترتيب براي ورود كالاهاي ايراني به اين بازارها بايد حقوق گمركي بيشتري در مقايسه با كالاهاي مشابه رقباي خود كه عضو سازمان جهاني تجارت مي‌باشند پرداخت شود(بعنوان نمونه در قرقيزستان حقوق گمركي پرداختي كالاهاي ايراني دو برابر حقوق گمركي پرداختي كالاهاي مشابه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت است). در چنين شرايطي فعالين اقتصادي داخلي در بازارهاي خارجي با سختگيريهايي مواجه مي‌شوند كه هزينه‌هايي را بر آنها تحميل مي‌نمايد. طبعاً اين جزو وظايف دولت تلقي مي‌شود كه فضاي مناسبي را براي فعاليت اقتصادي آنها فراهم آورد و درصدد حذف چنين تبعيضهايي بر‌آيد. اين حق فعالين اقتصادي كشور است كه خواهان برخورداري از شرايط برابري در بازارهاي خارجي باشند. بعلاوه در مذاكرات دوجانبه و حتي در سطح منطقه‌اي كشورهاي طرف مذاكره با ايران خواستار پذيرش مفاد موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت ميشوند و حتي بر استناد به مقررات سازمان جهاني تجارت در موافقت‌نامه‌هاي تجاري تاكيد مي‌ورزند. اين بدان معناست كه عملاً ايران مجبور به قبول الزامات سازمان جهاني تجارت مي‌گردد ولي از مزاياي آن بهره‌مند نمي‌شود.

در حوزه تجارت خدمات مشكل دوچندان است. چرا كه از سويي بدليل خصلت ذاتي خدمات، قوانين ومقررات ملي كشورها به جاي تعرفه، نقش اصلي در تحديد و تنظيم تجارت خدمات را ايفا مي نمايند و از سوي ديگر قواعد سازمان جهاني تجارت در حوزه تجارت خدمات بسيار انعطاف پذير طراحي شده است و بدين ترتيب دست كشورها در ايجاد محدوديت براي ورود عرضه كنندگان خدمات خارجي در بازارهاي ملي باز است. كشورهايي كه به عضويت اين سازمان در مي آيند در حوزه‌هايي از خدمات كه متعهد به آزادسازي شده اند ملزم به تدوين قوانين ومقررات شفاف، بيطرفانه و عيني هستند تا تجارت خدمات با سهولت بيشتري جريان يابد. اما در برابر كشورهايي كه به عضويت اين سازمان در نيامده اند طبيعي است كه چنين تعهدي وجود ندارد. بدين ترتيب كشورهايي كه عضو اين سازمان نمي باشند در تعاملات بين‌المللي در حوزه خدمات با شدت بيشتري در معرض قوانين و مقررات دست و پا گير، محدود كننده و غير شفاف بخصوص در زمينه مناقصات تجاري بين المللي قرار خواهند گرفت. 

درچنين شرايطي الحاق به سازمان جهاني تجارت مي‌تواند در رفع تنگنا‌هاي پيش‌گفته و برچيدن تبعيضهايي كه براي فعالين اقتصادي كشور در بازارهاي خارجي اعمال مي‌شود، موثر واقع شود و به زمينه‌ سازي لازم براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني منتهي شود.

ه)امكانات بالقوه عضويت در سازمان جهاني تجارت(WTO)

 اصلی ترين مزاياي بالقوه عضويت در سازمان جهاني تجارت را كه بواسطه رعايت قواعد نظام تجاري چندجانبه در نهايت زمينه هاي لازم براي تعامل با اقتصاد جهاني را فراهم مي سازد مي توان بشرح زير خلاصه نمود:
· برخورداري از دسترسي به بازار بهتر در كشورهاي ثالث و اجتناب از پرداخت نرخ‌هاي تعرفه بالاتر از نرخهاي دولت كامله الوداد(MFN) و درنتيجه افزايش قدرت رقابت محصولات ايراني در بازارهاي خارجي

· برخورداري از مزاياي ثبات محيط تجاري و رفتارهاي قاعده‌مند و اجتناب از اعمال هرگونه تبعيض در برخورد با كالاهاي ايراني در بازار كشورهاي ثالث و در نتيجه امكان برنامه‌ريزي بلند مدت براي حضور مستمر در بازارهاي هدف

· امكان جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي بيشتر بر اثر ثبات محيط تجاري كشور و در نتيجه توسعه توليدات صادراتي و همچنين بهره‌مندي از سرمايه‌گذاريهاي مشترك  

· امكان برخورداري از فن‌آوريهاي نوين و تسهيل انتقال تكنولوژي به كشور و اثر آن بر كيفيت محصولات توليدي و افزايش قدرت رقابت در بازارهاي خارجي

· امكان توسل به مكانيزم حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت درصورت اعمال هرگونه تبعيض بر عليه كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي (كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت)

· حضور در مجامع بين المللي ذيربط و دفاع از منافع ملي كشور در جريان تدوين قواعد جديد تجاري طي ادوار مذاكراتي   
·  برخورداري از رفتار برابر و رفع تبعيض در تجارت با سايركشورها

· بهره گيري از اصل رفتار متفاوت و مساعد با كشورهاي در حال توسعه و امكان               تعامل تدريجي با اقتصاد جهاني
و) ضرورتهاي تعامل فعال و سودمند كشور با اقتصاد جهاني

از آنجا كه سازمان جهاني تجارت به نوعي تمامي شؤون اقتصادي كشورهاي عضو را (اگر چه از طريق مجراي تجارت) تحت تأثير قرار مي‌دهد لذا عضويت در اين سازمان به معناي پذيرفتن انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در بستري رقابتي است. بطور كلي الحاق به اين سازمان به دو گونه مي‌تواند بر  حوزه اقتصاد ملي و همچنين عوامل مؤثر بر رقابت‌ تأثير گذاشته و از اين رهگذر منافع و احياناً مضار خود را بر اقتصاد ملي نشان دهد. اول، تأثيرات مستقيمي است كه به لحاظ پذيرش قوانين و مقررات مختلف اين سازمان در قالب موافقت‌نامه‌هاي گوناگون در اقتصاد ملي ظاهر مي‌شود. بطور مثال پس از عضويت در اين سازمان، امكان تداوم انحصارات زيان بار و ضد رقابتي و يا وضع قوانين ومقررات تبعيض آميز وجود نخواهد داشت كه بيش از همه اين موضوع اقتصاد ملي را متاثر خواهد ساخت. دوم ،تأثيرات غير مستقيمي است كه به جهت عضويت و حضور در عرصه بين الملل و رقابت در مقياس جهاني بوقوع خواهد پيوست. هر دو دسته اين اثرات به شرط مديريت آگاهانه و هوشمندانه فرآيند الحاق براي اقتصادي با مختصات فعلي و سوابق پيشين و مشكلات جاري اقتصاد ما مي تواند به غايت ثمر بخش باشد.
از سوي ديگر تبديل شدن به قدرت اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه به نحوي كه در سند چشم‌انداز از بيست‌ساله آمده، ضرورتاً مستلزم تعامل سازنده و فعال با كشورهاي منطقه است.لازمه اين تعامل فعال نيز برقراري روابط اقتصادي و تجاري نهادينه با كشورهاي منطقه و لزوم تبعيت از الگوها، قواعد و رفتارهاي تجاري مورد توافق و شناخته شده است. امروزه قريب به اتفاق كشورهاي منطقه يا عضو سازمان جهاني تجارت مي‌باشند و يا در حال طي كردن فرآيند الحاق به آن هستند. اين كشورها در روابط دو جانبه و منطقه‌اي خود متعهد هستند كه از الگوها و قواعد اقتصادي و تجاري سازمان جهاني تجارت تبعيت نمايند و نمي‌توانند با كشورهاي خارج از اين سازمان وارد توافقات اقتصادي و تجاري مغاير با تعهداتشان در سازمان جهاني تجارت گردند. اين ضرورت راهبردي ، جمهوري اسلامي ايران را حتي در برقراري روابط دو جانبه و منطقه‌اي اقتصادي و تجاري، ملزم مي‌گرداند كه الگوهاي تجاري خود را با قواعد و موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت منطبق گرداند. از اين روست كه امروزه مجموعه موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت تبديل به قانون اساسي تجارت جهاني گرديده و كشورهاي جهان براي توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري خود حتي در سطح دو جانبه و منطقه‌اي ملزم به رعايت اصول و قواعد آن هستند.واقعيت اقتصاد جهاني و حتي منطقه‌اي پيرامون جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه بدون تبعيت از قواعد و موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت كه لازمه برقراري روابط اقتصادي و تجاري نهادينه با كشورهاي منطقه مي‌باشد، تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم‌انداز بيست‌ساله با ترديدهاي جدي مواجه مي باشد.

ز) كيفيت عضويت در سازمان جهاني تجارت،رقابت پذيري و  تعامل با اقتصاد جهاني 

حضور فعال در نظام تجارت جهاني يك مسير دو طرفه است كه هم آمادگي براي انتقال توانائيهاي كشورها به اين نظام و هم آمادگي براي بهره‌گيري از امكانات بين‌المللي را مي‌طلبد.اين حضور طي كردن يك فرآيند تدريجي و مرحله‌اي است و كشورهاي فعال اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در اين نظام بطور يكسان مشاركت ندارند. آنچه كه ميزان مشاركت كشورها در اقتصاد جهاني را معين مي‌كند، اولاً سطح توسعه اقتصادي و صنعتي آنهاست و ثانياً نقشي است كه اقتصاد بين‌الملل در اقتصاد داخلي كشورها ايفا مي‌كند. هر چقدر صنايع يك كشور از قدرت رقابتي بالاتري برخوردار باشند، آمادگي بيشتري براي پذيرش امكانات اقتصاد بين‌الملل در قالب كالاها، تكنولوژي، سرمايه‌ و تخصص دارند و مي‌توانند از اين امكانات و عوامل براي حضور در بازارهاي جهاني استفاده كنند. در واقع اين سازمان و مجموعه موافقت‌نامه‌ها و قواعد آن ابزارها و امكاناتي هستند براي حضور فعال در اقتصاد جهاني و بهر‌ه‌گيري از امكانات بين‌المللي در جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات كه بايد در كنار مجموعه الزامات توسعه‌اي مورد توجه قرار گيرد. براي تحقق راهبرد توسعه صادرات كه از اصلي‌ترين راهبردهاي توسعه براي تعامل مؤثر و فعال با اقتصاد جهاني به شمار مي‌رود، ابتدا بايد رابطه توسعه‌مند با تجارت بين‌الملل برقرار كرد و تدريجاً الگوهاي رفتاري اقتصادي و تجاري خود را متناسب با الزامات و اقتضائات اين نظام شكل دهيم و پس از كسب آمادگيهاي لازم اين الگوها را در چارچوب قواعد و موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت قاعده‌مند نماييم و آنگاه خود را براي تضمين استمرار اين الگوهاي رفتاري متعهد كنيم.چگونگي حضور در نظام تجارت جهاني و پذيرش تعهدات مربوطه در سازمان جهاني تجارت و انطباق آن با الزامات توسعه‌اي كشور، موضوعي است كه طي مذاكرات طولاني و پيچيده الحاق روشن خواهد شد.طولاني بودن مذاكرات الحاق عمدتاً بخاطر لزوم كسب آمادگيهاي ضروري براي انطباق تدريجي الزامات ملي توسعه‌اي كشور با تعهدات بين‌المللي است. اين مذاكرات فرصت بسيار مناسبي است براي حل اين مشكل راهبردي كه چگونه مي‌توان ضمن حفظ منافع ملي، استقلال سياسي و هويت فرهنگي كشور، از امكانات اقتصاد جهاني در راستاي تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در افق چشم‌انداز 20 ساله بهره‌‌برداري نمود.

نكته بسيار مهمي كه در خصوص سازمان جهاني تجارت  بايد همواره مد نظر سياست گذاران  قرار گيرد اين است كه عضويت در اين سازمان في‌نفسه هدف نيست و به خودي خود موجب تغييري در جايگاه كشورها در نظام جهاني نمي‌شوند و تنها زماني مؤثر و كارآمد هستند كه كشورها، برنامه‌ها و سياستهاي داخلي خود را متناسب با اين حضور بين‌المللي تنظيم كرده باشند. از اين رو نه تنها حضور در سازمان جهاني تجارت بلكه عضويت در هيچ سازمان بين‌المللي ديگري بخودي خود موجب توسعه و حل مشكلات اقتصادي كشورها نمي‌گردد، كما اينكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته‌اي بيش از 30 سال عضو گات و سازمان جهاني تجارت هستند و تغييري از اين بابت در وضعيت اقتصادي خود شاهد نبوده‌اند. صرف عضويت در گات و يا سازمان جهاني تجارت براي اين كشورها توسعه صادرات را بدنبال نداشته است، بلكه از زماني كه به اصلاح سياستهاي اقتصادي و تجاري و منطقي كردن نظام تعرفه‌اي خود اقدام نمودند و با بهره‌گيري از امكانات بين‌المللي ، اقتصاد داخلي خود را در معرض رقابت خارجي قرار دادند، صادراتشان از يك روند افزايش با ثبات برخوردار گرديد. از اين رو نكته اساسي كه در مورد كشورهاي در حال توسعه موفق در امر توسعه صادرات بايد مورد توجه قرار گيرد ، چگونگي انجام اصلاحات اقتصادي و اجراي استراتژي توسعه صادرات آنهاست.در مجموع نبايد تصور كردكه الحاق به سازمان جهاني تجارت فاقد هزينه و صرفاً متضمن منافعي براي كشور خواهد بود. صرف نظر از كاهش نرخهاي تعرفه در هنگام الحاق كه به درخواست كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در راستاي ايجاد دسترسي به بازار بايد صورت گيرد، پذيرش قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت به تغيير بسياري از مقررات و برخي از قوانين فعلي منتهي خواهد شد و براي دولت در حمايت از توليدات داخلي محدويت ايجاد خواهد كرد و بسياري از مقررات را تثبيت كرده و در عرصه ملي غير‌قابل تغيير خواهد نمود. البته حمايت از توليدات داخلي در بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت هم رايج است اما اين حمايت‌ها بايد عمدتاً از طريق نرخهاي تعرفه و در چارچوب مقررات اين سازمان اعمال شود. بدين ترتيب برخي از ابزارهاي موجود حمايتي بلااثر خواهند شد و دولت و مسئولين بايد تلاش خود را جهت استفاده از ابزارهاي جايگزين بكار بندند و در غياب ابزارهاي موثر پيشين با اتكا به توان كارشناسي و افزودن بر اثر بخشي امور حاكميتي دولت، درصدد دنبال نمودن اهداف توسعه‌اي با ابزارهاي مناسب ديگر بر‌آيند. اين نشان‌دهنده آن است كه مسؤوليت  دولت و مسؤولان نظام در پي‌گيري اهداف اقتصادي و تجاري در شرايط پس از الحاق سنگين‌تر و از ظرافت‌هاي بيشتري برخوردار خواهد بود.
ح) اصلی ترين کارکردهای اصول نظام تجاري چند جانبه در اقتصاد ملی کشورها

در مجموع با تشكيل سازمان جهاني تجارت و عضويت کشورهادر آن و بکارگيري قواعد و اصول نظام تجاری چند جانبه ،اقتصاد ملی کشورها  از ويژگيهايي برخوردار گرديده كه مي‌توان آنها را به شرح زير خلاصه كرد: 

1- با رفع موانع تجاري در واقع مزيتهاي رقابتي، تعيين كننده جايگاه هر كشور در نظام اقتصادی و تجاری دنيا خواهد بود.

2- كشورها بواسطه برطرف كردن تدريجي موانع تجاري و تعامل با يکديگر، بيش از گذشته در اقتصاد جهاني مشاركت خواهند داشت و بالمآل اقتصاد ملي آنها نيز متاثر از چنين همپيوندي‌ها‌يي خواهد شد ودر نتيجه درجه همگرايي اقتصادي كشورها با يكديگر افزايش خواهد يافت. 

3- التزام به رعايت قواعد نظام تجاری چند جانبه موجب می شود در عرصه  اقتصاد ملی و حوزه اقتصاد کلان نيز محيطی با ثبات فراهم شود که خود لازمه فعاليت اقتصادی و رقابتی بنگاهها درسطح خرد اقتصادی است. 

4- همكاريهاي اقتصادي و تجاري و پايبندي به تعهدات بين‌المللي مربوط، كشورها را مكلف مي‌كند تا ميان سياستهاي اقتصاد ملي و رفتارهاي بين‌المللي خود تعادلي منطقي برقرار سازند.

5- سياستهاي آزادسازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طي سالهاي اخير در جهت استفاده از فرصتها و امكانات بين‌المللي و در نهايت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده‌اند، بيش از گذشته تقويت خواهد شد.

6- تقويت همكاريهاي اقتصادي تجاري بين‌المللي و مشاركت روزافزون كشورها در نظام اقتصادي جهان، موجب ثبات سياسي در سطح بين‌الملل مي‌گردد.

7- همكاري و رقابتهاي اقتصادي، تجاري و فناوري وجه غالب روابط بين‌الملل را تشكيل خواهد داد.

اين ويژگيها_در كنار ساير عوامل_كه پايه‌هاي اصلي اقتصاد جهان در قرن حاضر را تشكيل مي‌دهند، هركشوري را كه تعامل با جهان را بر انزوا ترجيح مي دهد ناگزيرمي سازدتا براي بقا و توسعه خود بيش از گذشته اقتصاد ملي خود را جهت تعامل با چنين نظام رقابتي آماده ساخته و از فرصت هاي نهفته در آن حداكثر استفاده را بكند.

مقررات اصلي سازمان جهاني تجارت به تفكيك موافقت‌نامه‌ها
سازمان جهاني تجارت از ژانويه 1995 جايگزين موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در ابعادي گسترده‌تر گشت. علاوه بر موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) كه فقط ناظر بر تجارت كالا بود، سازمان جهاني تجارت در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري از دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب مي‌شوند. ضمناً كالاهايي كه قبلاً از نظام تجارت آزاد بين‌المللي دور مانده بودند (نظير محصولات كشاورزي ، منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقت‌نامه‌هاي كالايي اين سازمان درآمد. براين اساس سازمان جهاني تجارت به اتكاي اين سه موافقت‌نامه اصلي سه حوزه تجارت كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري را تحت شمول خود قرار داده است. هريك از موافقت‌نامه‌هاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقت‌نامه‌هاي خاص تنظيم شود.

برهمين اساس در خلال دور اروگوئه در حوزه تجارت كالا دوازده موافقت‌نامه‌ خاص كالايي ذيل موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (معروف به گات 1994) منعقد شد . هريك از موافقت‌نامه‌هاي دوازده گانه فوق موضوع يا بخش خاصي از تجارت كالايي را تحت پوشش قرار مي‌دهند و در حوزه اختصاصي خود جزئيات توافق هاي بين اعضا را روشن مي‌كنند.

هدف اين سازمان ايجاد يك نظام قانونمند تجاري بين كشور‌هاي عضو براي افزايش اشتغال، درآمد، تقاضاي مؤثر و سطح زندگي در محيطي قابل‌پيش‌بيني ، مطمئن ، و شفاف است به نحوي كه توسعه تجارت با روندي پايدار و با حفظ محيط زيست ادامه يابد.

اصول اساسي اين سازمان كه پايه‌هاي رفتاري را در اين سازمان شكل مي‌دهند عبارتند از:

· اصل عدم تبعيض كه خود به دو شق دولت كامله‌الوداد و رفتار ملي تقسيم مي‌شود. شرط دولت‌كامله‌الوداد (MFN ) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كالا و عرضه‌كننده كالاي خارجي با كالا و عرضه كننده كالاي داخلي صورت نگيرد . همين وضع در مورد خدمت و عرضه كننده خدمت و دارنده حقوق مالكيت فكري خارجي نسبت به موارد مشابه داخلي وجود دارد.
· اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غير تعرفه اي و تبديل آن به تعرفه ها ، تثبيت سقف تعرفه ها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه ها صورت مي‌گيرد.
· اصل شفافيت به معني ارائه كليه اطلاعات مربوط به سياست تجاري كشور بطور ادواري به سازمان جهاني تجارت و ايجاد مراكز اطلاع‌دهي براي كليه قوانين و مقررات تجاري كشور و استانداردهاي مورد درخواست براي ورود كالاست. ارائه پيش‌ آگهي زمان‌دار براي هرگونه تغيير و تبديل در قوانين و مقررات و استانداردها از وظايف همة اعضاست.
· اصل تجارت عادلانه يا منصفانه به معني ايجاد زمينه‌اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل‌كننده تجارت همچون يارانه‌هاي غير مجاز ، فروش زير قيمت كالا و موارد آسيب‌زننده به توليد و تجارت كشورها‌ست. ارائه راه‌حلها در مقابل تجارت غير عادلانه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال حفاظت‌ها صورت مي‌گيرد.
· حفظ رفتارهاي متفاوت و ويژه با كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي در تحمل تغييرات كمتر و در مدتي طولاني‌تر، و بصورتي يك جانبه، اصل ديگري است.
نهايتاً حفظ استثنائاتي در تعهدات قبول شده در سازمان جهاني تجارت بدلايل حفظ نظم عمومي ، اخلاق ، بهداشت انسان‌، حيوان و نبات ،... و يا شرايط استثنائي ديگر بعنوان اصل اساسي ديگر اين سازمان شمرده مي‌شود
موافقتنامه هاي چند جانبه کالايي
تا مدتي نزديك به پنجاه سال ، نظام تجارت چند جانبه به تجارت كالا محدود مي‌شد و موافقت‌نامه عمومي تعرفه تجارت گات 1947 تنها موافقت‌نامه چند جانبه كالايي در نظام تجارت چند جانبه به شمار مي‌رفت. گات 1947 تا پيش از آغاز به كار سازمان جهاني تجارت ، اصلاحات و تغيير و تعديل‌هايي پذيرفت و به علاوه پروتكل‌ها و تأييديه‌هاي مربوط به امتيازات تعرفه ‌اي، پروتكل هاي الحاق و تصميمات طرفهاي متعاهد گات از جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد. 
در دور اروگوئه ، 6 تفاهم نامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي مراكش نيز به گات 1947 افزوده گرديد و از آن پس مجموعه اين اسناد ( گات 1947 به همراه اين افزوده‌هاي جديد ) گات 1994 خوانده شد.در دور اروگوئه ، 12 موافقت‌نامه چند جانبه جديد كالايي نيز پديد آمد كه همگي موافقت‌نامه‌هاي وابسته به گات 1994 تلقي مي‌گردند. موافقت‌نامه ‌هاي وابسته به موافقت‌نامه‌ عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994) ، موافقت‌نامه‌ هاي خاص موضوعي (در موضوعاتي چون استانداردها ، ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري ، قواعد گمركي ، قيمت‌شكني يارانه ها و حفاظت‌ها) و يا بخشي (در بخش‌هاي كشاورزي و منسوجات) در زمينه تجارت كالا هستند كه به همراه گات 1994 ، ضميمه 1 - الف از موافقت‌نامه تأسيس سازمان جهاني تجارت را ، با عنوان موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه كالايي ، تشكيل مي‌دهند. 
موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994) ، اگر چه در بردارنده اصول و كليات حاكم بر تجارت كالا است اما در صورت تعارض ميان مواد آن و مواد موافقت‌نامه‌هاي خاص وابسته به آن، موافقت‌نامه‌هاي خاص در محدوده تعارض بر آن مقدم خواهند بود.
1-موافقت نامه  عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994)

با شناسايي آثار منفي حمايت‌گرايي در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهاني دوم كشورهاي جهان با هدف تضمين تجارت آزاد ، كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشكيل دادند. موافقت‌نامه عمومي تعرفه تجارت گات 1947 تنها نتيجه تشكيل اين كنفرانس بود كه توسط 23 كشور به امضا رسيد و البته 105 كشور و قلمروي مستقل گمركي ديگر طي 47 سال عمر گات ، يعني تا تشكيل سازمان جهاني تجارت به اين موافقت‌نامه پيوستند. اهداف گات 1947 كه تنها تجارت كالايي را مورد توجه قرار مي‌داد ، عبارت بودند از : ارتقاي استانداردهاي زندگي و درآمد، تضمين اشتغال كامل، گسترش توليد و تجارت و ايجاد امكان استفاده بهينه از منابع جهان . گات 1947 نيل به اين اهداف را از طريق اعمال اصولي چون حمايت از صنايع داخلي از طريق تعرفه ، تثبيت تعرفه ‌‌ها ، شرط رفتار دولت كامله‌الوداد و شرط رفتار ملي پي‌گيري مي‌كرد كه متضمن شفافيت ، قابليت پيش‌بيني و عدم تبعيض در رفتار تجاري كشورها بودند. با گذشت زمان، افزايش تعداد كشورهاي متعاهد گات و توسعه تجارت بين الملل در پي ادوار مذاكراتي مختلف، نهايتاً در مذاكرات دور اروگوئه كشورها تشخيص دادند كه ديگر گات 1947 كه تنها تجارت كالا را شامل مي‌شد، براي اداره نظام تجارت چند جانبه كفايت نمي‌كند. لذا با امضاي موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي جديدي تعهدات خود را خصوصاً به حوزه تجارت خدمات و حمايت از حقوق مالكيت فكري و همچنين سرمايه‌گذاري خارجي نيز گسترش دادند. 
اين موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها همگي از اول ژانويه 1995 در قالب سازمان جهاني تجارت، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پايه‌ريزي كردند. گات 1947 نيز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات 1994 به عنوان يكي از موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت و البته مهم ترين آنها همچنان تجارت كالايي را اداره مي‌‌كند. مواد اين موافقت‌نامه مبين اصول كلي سازمان جهاني تجارت‌اند و چند موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه ديگر سازمان جهاني تجارت هم براي توضيح و تبيين دقايق اين مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتي كه مقررات گات 1994 به آن پرداخته‌اند عبارت‌اند از: شرط دولت كامله‌الوداد، شرط رفتار ملي، جداول امتيازات، آزادي ترانزيت، مسائل مربوط به ارزشيابي گمركي، عوارض و تشريفات گمركي ، شفافيت مقررات تجاري ، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز به اقتضاي شرايط ، يارانه‌ها، بنگاههاي تجاري دولتي استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتيبات منطقه‌اي و ملاحظات كشورهاي در حال توسعه. 
2- موافقت نامه  کشاورزي     

موافقتنامه كشاوزي سازمان جهاني تجارت يكي از موافقتنامه هاي مهم و اساسي اين سازمان بشمار مي رود در دور مذاكراتي اروگوئه براي اولين بار بطور اساسي وارد مذاكرات شد و عملاً مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومي تجارت در اين سازمان قرار گرفت. موافقتنامه كشاورزي داراي 21 ماده و 5 ضميمه مي باشد. در موافقتنامه كشاورزي توافقهاي انجام شده حول سه محور اصلي صورت گرفته است. 
1- دسترسي به بازار 
2- حمايت داخلي
3- يارانه هاي صادراتي . 

ذيل عنوان دسترسي به بازار، لغو كامل موانع غير تعرفه اي و تبديل آنها به معادلهاي تعرفه‌اي حاصل كار موافقت نامه بوده است. علاوه بر آن، حفظ دسترسي هاي جاري و برقراري حداقل دسترسي نيز از جمله توافقها بود. كاهش نرخهاي تعرفه كالاهاي كشاورزي از موارد ديگر توافقهاي كشاورزي در دور اورگوئه بوده است. 
در مورد حمايت‌هاي داخلي، موافقتنامه كشاورزي با معرفي حمايتهاي جعبه سبز اينگونه حمايتها را مجاز شمرده است. از طرف ديگر حمايتهاي مشمول كاهش كه به حمايتهاي زرد موسوم شده است بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه شوند و كاهش پيدا كنند و در همان ميزان تثبيت گردند. 
حمايت‌هاي صادراتي نيز از نظر موافقتنامه كشاورزي بايد محاسبه و چه از نظر ارزش و چه از نظر مقدار (ميزان صادرات يارانه اي‌) كاهش يابند و يا حذف گردند.
3- موافقت نامه  اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي    

اين موافقتنامه يكي از دو موافقتنامه اي است كه به موضوع استانداردها و مقررات فني در تجارت كالا در حوزه سازمان جهاني تجارت مي پردازند. هدف از اين موافقتنامه ايجاد سازو كار لازم براي حمايت و حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا نبات است به شرطي‌ كه اقدامات مزبور به نحوي اعمال نشود كه در صورت حاكم بودن شرايط مشابه وسيله تبعيض دلخواهانه يا غير قابل توجيه ميان اعضا گردد يا محدوديتي پنهان بر تجارت ايجاد كند.         اين موافقتنامه در 14 ماده و 3 ضميمه تنظيم گرديده است. موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي در واقع شامل مجموعه‌اي از قواعد، اصول و موازيني است كه به اعضاء اطمينان مي دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي و بهداشت نباتي اتخاذ شده بر مبناي آنها موجه بوده و در برگيرنده موانع تغيير شكل يافته‌اي براي تجارت بين المللي نيستند. 
موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي كند بلكه اجازه مي دهد كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از بهداشت و حيات انسان، حيوان و نبات بكار گيرند اما در عين حال از اين كشورها مي خواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطلاع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. علاوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي تعيين شده خود مبناي علمي مناسب در نظر بگيرند و بتوانند از نظر علمي از استاندارد خود دفاع نمايند. گرچه موافقت نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي اعضا را ملزم به اتخاذ استانداردهاي يكسان نمي‌كند اما در مواردي آنها را به رعايت موازين بين‌المللي در زمينه‌هاي تعيين شده ترغيب مي‌كند. توصيه به رعايت مجموعه قواعد و نظامات كميسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (CODEX) را مي توان از آن جمله برشمرد. همچنين توصيه به مشاركت در امور مربوط به دفتر بين‌المللي بيماري‌هاي مسري حيواني و کنوانسيون بين المللي حفظ نبات براي اعضا صورت گرفته است. 
4- موافقت نامه  موانع فني فراراه تجارت
براي اولين بار در موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت موسوم به گات به لزوم وجود استانداردها بصورت گذرا اشاره شده است. در اين موافقتنامه هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سلامت انسان ، حيوان و نبات (ماده 20) و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين المللي ضرورت دارند(ماده 1) مجاز دانسته شده است.
بتدريج رشد استانداردها و مقررات فني در كشورها اثرات منفي بر تجارت بين الملل گذاشت چرا كه رعايت اين استانداردها هزينه‌هاي اضافي فراواني را بر صادر كنندگان و توليد كنندگان تحميل مي نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي خارجي كاهش مي‌داد. لذا در دور توكيو 32 كشور متعاهد، موافقتنامه چند طرفه موانع فني تجارت را بين خود امضا كردند. اين موافقتنامه مشتمل بر نحوه و چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، استانداردها و رويه‌هاي ارزيابي مطابقت بود. بعدها در دور اروگوئه اين موافقتنامه در شكل جامع‌تري به صورت ”موافقتنامه فني فرا راه تجارت ” در آمد و بخشي از موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت شد.اين موافقتنامه داراي 15 ماده و 3 ضميمه مي‌باشد كه ضمائم مزبور جزء لاينفك موافقتنامه محسوب مي‌شوند. مقررات حاكم بر سازمان جهاني تجارت اعضا خود را ملزم به داشتن استاندارد كالا نمي‌كند و همچنين اين سازمان در تدوين يا نوشتن استانداردها نيز هيچگونه دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني اجباري، استانداردهاي داوطلبانه و آزمايش و صدور گواهي محصولات، موانع غير ضروري فرا راه تجارت ايجاد ننمايند. ذيلاً اصول اساسي اين موافقتنامه تشريح مي‌گردد: 
1) اجتناب از ايجاد موانع غير ضروري فرا راه تجارت 
2) رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي 
3) هماهنگ سازي مقررات فني ، استانداردها و رويه هاي ارزيابي مطابقت 
4) يكسان سازي مقررات و رويه ها 
5) شناسايي متقابل 
6) شفافيت 
7) مقررات ناظر بر حسن انجام كار 
5- موافقت نامه  ضوابط سرمايه گذاري تجاري  
موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري از جمله موافقت نامه هاي كالايي ضميمه موافقت‌نامه تأسيس سازمان جهاني تجارت است. هدف موافقت نامه، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت است. اين موافقت نامه از 9 ماده و يك ضميمه كه شامل يك فهرست توضيحي است تشكيل شده است. موضوع موافقت نامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري است كه البته تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است. در اين موافقت نامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه گذاري تجاري كه با مقررات مواد 3 و 11 گات 1994 مغايرت دارند، ممنوع اعلام شده است. فهرست اين دسته از ضوابط در ضميمه موافقت نامه و تحت عنوان فهرست توضيحي آمده است. در بند اول اين فهرست، دو دسته الزامات محتواي داخلي و تراز تجاري مغاير با اصل رفتار ملي ربوط به ماده 3 گات 1994 تعيين شده است. بند دوم فهرست توضيحي نيز آن دسته از ضوابط سرمايه گذاري تجاري را معرفي مي كند كه با ماده 11 گات يعني اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري ناسازگار است . اين ضوابط عبارتند از : الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي )، الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي. همچنين كشورها ملزم شده اند ظرف مدت 90 روز پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت و پذيرش موافقت نامه اين سازمان تمام ضوابط سرمايه گذاري تجاري خود را كه با مقررات اين موافقت نامه مغاير است به اطلاع شوراي تجارت كالا برسانند. علاوه بر اين به كشورهاي عضو ، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي حذف اين ضوابط داده شده است كه در مورد كشورهايي كه به اين سازمان ملحق مي‌شوند ، بستگي به چگونگي مذاكرات عضويت دارد. دوره انتقالي قابل تمديد است. ضمناً كميته ضوابط سرمايه گذاري تجاري كه از ژانويه 1995 شروع به كار كرده است، بر عملكرد و اجراي موافقت نامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه شوراي تجارت كالا به آن محول مي‌كند، انجام مي دهد. هم اكنون موضوعات اجرايي مهم مربوط به بند 12 بيانيه دوحه ، در اين كميته در حال بررسي است. همچنين از سال 2000 شوراي تجارت كالا عملكرد موافقت نامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري رابررسي مي كند تا در صورت لزوم اين موافقت نامه با مقرراتي در خصوص سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصلاح و تكميل شود.
6- موافقت نامه  ضد دامپينگ 
بنگاههاي صادركننده گاه محصولاتشان را زير قيمت صادر مي‌كنند. اين عمل كه اصطلاحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده مي‌شود، بعنوان يك رويه تجاري غير منصفانه كه شرايط رقابت را مختل مي‌سازد در تجارت بين‌الملل مطرح مي‌گردد. رويه‌هاي ضددامپينگ (ضد قيمت شكني) در دور اروگوئه يكي از موافقتنامه‌هاي كالايي را تحت عنوان موافقتنامه راجع به اجراي ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت 1994، كه به موافقتنامه رويه‌هاي ضد‌دامپينگ (ضد قيمت شكني) معروف مي‌باشد، به خود اختصاص داده است. طبق اين موافقتنامه در صورتي محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه دامپينگ( قيمت شكني) را في‌نفسه محكوم نمي‌كند و عوارض ضد دامپينگ (ضد قيمت شكني) نمي‌تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر مي داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده و توسط مقامات اين كشور آغاز شده، احراز شود دامپينگ (قيمت شكني) صورت گرفته است و واردات كالاي زير قيمت موجب ايراد (يا خطر ايراد) ” لطمه مهم“ به صنعت داخلي توليد‌كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد ، آنگاه اين عوارض مي تواند وضع شود. موافقتنامه مقرر مي دارد كه مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آيد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي دهد. وقتي وجود قيمت شكني ، وجود لطمه يا خطر ايراد آن و رابطه علّي بين دامپينگ و لطمه پس از تحقيق احراز شد ‏، مقامات كشور واردكننده تصميم مي‌‌گيرند كه اقدام ضد دامپينگ صورت بگيرد يا نه. موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه حقوق و عوارض ضددامپينگ تنها تا آن زمان و آن حد اعمال خواهد شد كه براي مقابله با دامپينگي كه موجب ايراد لطمه شده ، لازم باشد.
7- موافقت نامه  ارزش گذاري گمرکي  

با توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم و نقاط تماس تجاري برعهده دارند ، نحوه ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختلافات تجاري براي كشورها بوده است. اين موافقت نامه در راستاي تبيين و تفسير و وضع قواعد اجرايي لازم براي اهداف منظور در ماده هفت موافقت نامه گات‏ ، روشهاي تعيين ارزش گمركي كالاها را به منظور مقاصد گمركي به تفصيل شرح مي‌دهد و تمامي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مكلفند كه از اين روشها تبعيت كنند. بطور كلي بر اساس اين موافقت نامه، ارزش گمركي كالاي وارد شده، همان ” ‌ارزش معاملاتي“ يعني قيمتي كه واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت است خواهد بود مشروط بر اينكه شرايط ثانويه‌اي كه ” ارزش معاملاتي“ را تحت تأثير قرار داده باشد وجود نداشته باشد. در صورتيكه ” ارزش معاملاتي“ كالاي وارد شده به استناد ضوابط و معيارهاي اين موافقتنامه مورد پذيرش واقع نشود، گمرك موظف است در تعيين ” ارزش معاملاتي“ كالاي وارد شده از روش‌هايي كه در اين موافقت نامه تعيين شده استفاده نمايد. اين روش‌ها به ترتيب عبارتند از: تعيين ارزش گمركي بر اساس ارزش معاملاتي كالاي همسان، تعيين ارزش گمركي بر اساس ارزش معاملاتي كالاي مشابه ، تعيين ارزش گمركي از روش نقصاني ( قياسي) ، تعيين ارزش گمركي از روش محاسباتي و ساير روشها. همچنين هيچيك از كشورها مجاز نيستند كه در تعيين ” ارزش گمركي“ كالاي وارداتي ، قيمت فروش كالاي با منشأ ملي ( توليد داخلي ) را مبنا قرار داده و يا قيمت كالا در بازار داخلي كشور صادر كننده و يا قيمت كالا براي صدور به كشور ثالث را مبناي تعيين ” ارزش گمركي“ قرار دهند. همچنين در اين موافقت نامه مثل تمامي موافقت نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت بر ضرورت عدم تبعيض و رعايت شفافيت و برخورداري از حق استيناف در موارد بروز اختلاف تأكيد شده و در اين زمينه رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. در اين موافقت نامه نيز ” اصل رفتار ويژه و متفاوت “ براي كشورهاي در حال توسعه مد نظر قرار گرفته و استثنائاتي را براي اين كشورها قائل شده است.
8- موافقت نامه  بازرسي پيش از حمل   

با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از ” بازرسي پيش از حمل “ براي بررسي كيفيت ، كميت و قيمت كالاهاي وارداتي استفاده مي‌كردند، به منظور اينكه چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير لازم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو ، يك چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقت نامه بازرسي پيش از حمل ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل ، مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا بالاي كالاهاي وارداتي است. ارزش‌گذاري پايين كالاهاي وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي ( تعرفه كمتر) از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولت ها مي شود و ارزش گذاري بالاي كالاهاي وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور مي گردد. به موجب موافقت نامه دو دسته تعهدات براي ” كشورهاي استفاده كننده عضو“ و ” كشورهاي صادركننده عضو “ پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني ” كشورهاي استفاده كننده عضو “‌ از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصلي ترين تعهدات اين كشورها بر رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري ، استفاده از استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كالا، رعايت شفافيت ، حفظ اطلاعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از حق استيناف در موارد بروز اختلاف ، و اطلاع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم تبعيض ، شفافيت و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين موافقت نامه براي تمامي اعضا سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است. 
10- موافقت نامه  قواعد مبدا 
   امروز تحولات سريعي كه در زمينه فن آوري و تقسيم كار بين المللي بر حسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و ايجاد پيمان هاي تجاري منطقه اي از شتاب روز افزون برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطاي ترجيحات تعرفه ي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي‌ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كرده‌اند. با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضاي سازمان جهاني تجارت به موجب گات 94 لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه اي منصفانه، شفاف، قابل پيش‌بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌هاي تجاري ترتيبات منطقه‌اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميه‌‌‌هاي تعرفه‌اي بر‌مي‌گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقرر گردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلا در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط مي‌گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقت نامه است. موافقت نامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و كشور ها مي‌توانند براي ترتيبات منطقه اي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند . اين موافقتنامه براي كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است. 
10- موافقت نامه  رويه‌هاي صدور مجوز
موافقت‌نامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه تكميل گرديد. با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفه ي به شمار مي رود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از رويه‌هاي صدور مجوز ورود استفاده مي كنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويه ها به گونه اي مغاير با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگيرد، تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رويه ها در چارچوب اين موافقت نامه تعيين شده است.به طور كلي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقت نامه ، رويه هاي صدور مجوز ورود به دو دسته تقسيم مي شوند: 
1- رويه هاي صدورمجوز خودكار (اتوماتيك) 
2- رويه هاي صدور مجوز غير خودكار (غير اتوماتيك). 
رويه هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي هستند كه بر واردات كالاهاي مشمول مجوز اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول مشمول مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كالا از گمرك بتوان تسليم نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار گيرد. هر گونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويه هاي صدور مجوز خودكار آن را در زمره رويه هاي غير خودكار قرار خواهد داد. 
كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل آورند. همچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در رويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعمال مي شود بايد ميزان تخصيص اين سهميه ها به كشورهاي ذينفع اطلاع داده شود و در تخصيص سهيمه ها توجه لازم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از منابع دور دست صورت گيرد.
اين موافقت نامه براي كليه اعضا سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است.
11- موافقت نامه  يارانه ها و اقدامات جبراني
 موضوع يارانه‌ها  و اقدامات جبراني پس از مذاكرات اوليه گات در سال; 1947، بار ديگر به صورت وسيعتري در مذاكرات دور توكيو مورد مذاكره قرار گرفت و منتج به شكل‌گيري « قانون يارانه ها » گرديد. در اين قانون مواد 6 و 16 گات تعبير مجدد شده ، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كامل تري تعريف گشتند. با تمامي اينها توافقات يارانه اي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عملاً منجر به حل اختلافات يارانه اي كشورها نگرديد. 
موضوع تجارت منصفانه بار ديگر در دور اروگوئه با جديت و پشتيباني قوي دول مذاكره كننده - عمدتاً ايالات متحده آمريكا - دنبال شد و منجر به شكل‌گيري « موافقت‌نامه يارانه ها و اقدامات جبراني » به شكل فعلي گرديد. محورهاي عمده موافقت‌نامه اخير عبارتند از : 
1- تعريف يارانه : برابر تعريف كلي ، يارانه كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر به انتقال نفع به گيرنده آن مي‌گردد. 
2- دسته بندي يارانه ها : موافقت نامه ، يارانه‌ها را با هدف قانون‌مند سازي رفتار مقابله جويانه به سه دسته كلي تقسيم مي‌نمايد: 
الف- يارانه هاي ممنوع : يارانه‌هايي هستند كه پرداخت آنها يا منوط به عملكرد صادراتي بوده و يا منوط به استفاده از نهاده داخلي .
ب- يارانه ‌هاي قابل پيگيري : يارانه‌هايي كه در صورت پرد اخت منجر به وارد آمدن تأثير سوء به منافع ديگر اعضا مي‌شوند . تأثير سوء خود در سه دسته طبقه‌بندي مي‌شود.
ج- يارانه هاي غير قابل پيگيري: يارانه هايي كه به بنگاهي خاص ، منطقه‌اي خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي‌گيرد .
3- راههاي جبران خسارت : دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه طرفهاي تجاري در موافقت‌نامه پيش‌بيني شده است.
الف- روش چند جانبه يا روش بين‌المللي : در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه با مدارك و دلايلي که نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورتهاي لازم با طرف پرداخت‌كننده يارانه ، به ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي‌دهد.
ب- روش يك جانبه يا روش داخلي: كشوري كه پس از بررسيهاي لازم تشخيص مي‌دهد منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است ، مي‌تواند رأساً عليه كالاي منتفع از يارانه اقدام جبراني نمايد.
4- رويه‌ها و تشكيلات : بخش عمده‌اي از موافقتنامه، اختصاص به رويه‌هاي اداري اقامه دعوي‌، راههاي اثبات و ارائه ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقت‌نامه دارد.
در قسمت هشتم موافقت نامه ، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته مي‌شود.
موافقتنامه از 11 قسمت و هفت ضميمه كلي در 32 ماده تشكيل شده است.
12- موافقت نامه  حفاظتها 
موافقت‌نامه حفاظت‌ها در كنار موافقت نامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) ونيز بخشي از موافقت نامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني، موافقت نامه‌‌هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان جهاني تجارت را كه گاه حمايت‌هاي اقتضايي نيز خوانده مي‌شوند تشكيل مي‌دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي‌شوند. 
موافقت نامه حفاظت‌ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 19 گات گنجانده شده است، تبيين مي كند. اين اقدامات حفاظتي ، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه بالاتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت‌هاي مقداري صورت مي گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي‌شود. اقدامات حفاظتي گاه شروط فرار نيز خوانده مي‌شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد. 
موافقتنامه حفاظت‌ها و ماده 19 گات تنها به تبيين حفاظت‌هاي عمومي مي‌پردازند هريك از موافقت نامه هاي بخشي سازمان جهاني تجارت ( كشاورزي، منسوجات و خدمات ) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند. به علاوه تحت مواد ديگر گات ، اقدامات حفاظتي مربوط به تراز پرداختها نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه‌اي گنجانده شده است. 
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات     
با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود مي‌شد ، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات ، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد حاصل اين مذاكرات ، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد. هدف اصلي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات بهبود شرايط تجارت سرمايه گذاري و آزادسازي تدريجي تجارت خدمات مي باشد . موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مركب از سه بخش زير مي باشد :

1- قواعد و الزامات اصلي 
2- پيوستها 
3- جداول تعهدات خاص 
برمبناي اين موافقت نامه خدمات به 12 بخش و 155 زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها مي توان خدمات مالي شامل (بانك و بيمه)،مخابرات، حمل ونقل، ساختمان ، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفه اي را نام برد.همچنين در اين موافقت نامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات و كالا شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل عبور خدمات از مرز، حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرف‌كننده ، عبور موقت اشخاص حقيقي و حضور مصرف كننده در كشور عرضه كننده مي‌باشد. ساختار موافقت نامه خدمات انعطاف پذير است و كشورها مي توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو‌ه هاي عرضه خدمات تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقت نامه سازگار نمايند. اصول اين موافقت نامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و شفافيت مي‌باشد. 
براساس اين موافقت نامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار خدمات گرديده اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي گيرد. اولين دور مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال 2000 آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتايج اين مذاكرات در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء لاينفك موافقت نامه تلقي مي گردد، گنجانده مي شود. 
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موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقت نامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقت نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت (موافقت نامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقت نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 
1- اين موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني) ،علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي گردد. 
2- اين موافقت نامه ضمن تعيين استاندارد هاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي ، كنوانسيون برن راي حمايت از آثار ادبي و هنري ، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است. 
3- اين موافقت نامه با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد. 
4- اين موافقت نامه در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت ، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد. 
تفاهم نامه حل و فصل اختلافات     [image: image2] 

بدون وجود ابزاري براي حل و فصل اختلافات ، نظام قاعده‌مند تجارت جهاني ارزشي نخواهد داشت و تعادل ميان حقوق و تعهدات اعضا، برقرار نخواهد شد. بنابر اين ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف كند، يكي از حياتي‌ترين اهداف مذاكرات دور اروگوئه به شمار مي‌آمد. نظام شبه قضايي و خودكار جديد مبتني بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجلهاي مشخص مي باشد. قواعد و مقررات اين نظام در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان جهاني تجارت كه ضميمه 2 سند تأسيس اين سازمان و جزء لاينفك اين سند محسوب مي‌شود ، مندرج مي‌باشد. حوزه شمول اين تفاهم نامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً شامل كليه موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت مي شود كه نشان مي‌دهد اختلافات ناشي از تفسير و اجراي آنها بايد بر اساس ترتيبات اين تفاهم‌نامه حل و فصل شود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهم‌نامه ، ركن حل‌اختلاف است كه اعضاي آن همان اعضاي شوراي عمومي سازمان مي‌باشند. 
معمولاً اختلاف زماني بروز مي‌كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامه‌ها يا تعهداتش را نقض مي‌كند. با توجه به اينكه هدف سازوكار حل اختلاف تضمين راه حلي مثبت براي اختلافات است، در تفاهم نامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختلاف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعلاوه طرفين مي توانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي الطرفين، از مديركل درخواست مساعي جميله نمايند. درصورت شكست تلاشها براي حل اختلاف از طريق مشورت ، شاكي مي‌تواند از ركن حل اختلاف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر بايد به قضيه رسيدگي كند و يافته هاي خود را طي گزارشي به ركن اعلام نمايد. ركن گزارش را تصويب خواهد كرد مگر اينكه اجماع برخلاف آن وجود داشته باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح‌شده در گزارش هيأت رسيدگي و تفاسير حقوقي ارائه‌شده توسط اين هيأت مي‌باشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را به ركن حل اختلاف تقديم مي‌كند. 
براي تضمين حل و فصل مؤثر اختلافات ، مقرر شده كه فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم استيناف نبايد از 9 ماه و با استيناف از 12 ماه تجاوز كند. هنگامي كه مشخص شد اقدامات يكي از اعضا با مقررات هريك از موافقتنامه هاي تحت پوشش مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختلاف از عضو مذكور مي خواهد كه از اقدامات ذيربط ناقض دست بردارد و در صورتي كه دست برداشتن از اقدامات غير عملي باشد، جبران به عنوان اقدام موقتي تا زماني كه دست بر داشتن از اقدامات عملي شود، در دسترس مي‌باشد و آخرين تدبيري كه تفاهم نامه در اختيار عضوي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده قرار مي‌دهد ، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه‌هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختلاف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعلاوه ركن حل اختلاف بر اجراي توصيه‌ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت. 
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سازمان جهاني تجارت به مثابه مجمعي براي بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو عمل مي كند و در اين راستا گزارش‌هاي منظمي از بررسي هاي خود انتشار مي‌دهد. هدف از اين كار آن است كه افراد و شركتهاي دخيل در تجارت تا جايي كه امكان دارد بيشتر و بيشتر درباره شرايط تجارت اطلاع داشته باشند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات از اهميت بسياري برخوردار است . در چارچوب سازمان جهاني تجارت اين كار از دو طريق صورت مي‌پذيرد: نخست از طريق الزام دولت‌ها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياست‌ها و قوانين و دوم انجام بررسي‌هاي منظم درباره تك تك كشورهاي عضو و سياست‌هاي تجاريشان. 
اگر چه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بخشي از الزامات توافقهايي دور اروگوئه است، اما انجام اين بررسي ها عملاً پيش از اتمام مذاکرات اين دور آغاز گرديده بود. در واقع بررسي‌هاي ياد شده از نتايج زودرس مذاكرات دور اروگوئه بود. كشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 1988 با آغاز اين بررسي ها موافقت كردند. متعاقب آن ، در سال بعد اولين بررسي از اين دست انجام گرديد ، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي تحت نظامات گات صورت مي‌پذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كالاها را پوشش مي‌داد. با تشكيل سازمان جهاني تجارت در سال 1995 ، حوزه بررسي نيز همچون خود سازمان گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در برگرفت.         اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد‌نظر سازمان جهاني تجارت است:                    - افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويه‌هاي كشورها از طريق نظارت پيوسته. 
- بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسي‌هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه. 
- امكان‌پذير ساختن بررسي‌ها و ارزيابي تأثيرات سياست‌ها بر نظام تجاري جهان. 

سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد ملاحظه و بررسي قرار گرفته باشند. تناوب بررسي ها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است: 
چهار عضوي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص مي‌دهند‌‍، يعني اتحاديه اروپا، ايالات متحده، ژاپن و كانادا ، تقريباً هردو سال يك بار مورد بررسي قرار مي گيرند.شانزده كشور ديگر (بر حسب سهم شان در تجارت جهاني ) ، هر چهار سال يك بار بررسي مي گردند. مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافته‌ترين كشورها تناوب بررسي‌ها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد. 
در هر بررسي، دو سند تهيه مي گردد يك گزارش توسط كشور تحت بررسي و به جهت اعلام سياست ها و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان جهاني تجارت. 
موافقتنامه هاي ميان چند طرف    

 پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در موافقت‌نامه‌ عمومي تعرفه تجارت يا گات (GATT) كه عمدتاً حول كاهش تعرفه‌ها دور مي‌زد كم‌كم مسائل ديگري همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولت‌ها به توليدات و صادراتشان، استانداردها و رويه‌هاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل مي‌كردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه‌اي از قوانين و مقررات يا (Code) فراهم آمد.كم‌كم اين مجموعه‌ها بصورت موافقت‌نامه‌هايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و «موافقت‌نامه‌هاي ميان چند طرف » (Plurilateral Agreements) لقب گرفت. در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه « موافقت‌نامه‌هاي ميان چند طرف » ، برخلاف هدف اوليه گات كه خواستار رويه‌اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين‌الملل بود، شيوه‌هاي رفتاري متفاوتي را در ميان اعضا بوجود آورده بود ، سعي شد كه اين موافقت‌نامه‌هاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري از اين مجموعه قوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقت‌نامه‌هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس سازمان جهاني تجارت درآمد. در شروع تأسيس سازمان جهاني تجارت (در ژانويه 1995) هنوز چهار موافقت‌نامه بخشي يا مورد توافق ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته‌ بود امضاي  همه كشور‌هاي عضو را كسب كند اين موافقت‌نامه‌ها شامل موارد زير بود:
· موافقت‌نامه مربوط به گوشت دام
· موافقت‌نامه مربوط به محصولات لبني
· موافقت‌نامه‌ تجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي (Civil aircraft)
·  موافقت‌نامه خريدهاي دولتي 
اين چهار «موافقت‌نامه بين چند طرف» در ضميمه چهار موافقت‌نامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضا كنندة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال 1997 دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاست. سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجادسازمان به آن پيوسته‌اند موافقت‌نامه‌هاي بين چند طرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضا  كننده به اجراي موافقت‌نامه‌هاي مذكور جنبه‌ قانوني دهند. فشار وارد به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقت‌نامه‌ها و ديگر شرايط غير معمول را اصطلاحاً تحميل شرايط مازاد يا (WTO) مي‌نامند . 
1-موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غير نظامي    

اين موافقتنامه كه از اول ژانويه سال 1980 به اجرا گذاشته شد، جزء موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف است. اكثر موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت، چند جانبه هستند يعني بايد تمامي اعضا سازمان جهاني تجارت آنها را امضا  كنند. موافقتنامه تجارت هواپيما‌هاي غير نظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه‌هايي هستند كه پذيرش آنها اختياري است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضا  شده‌اند. تاكنون 30 كشور، موافقتنامه فوق را امضا  نموده‌اند. امضا  كنندگان اوليه اين قرار داد اكثراً توليد كنندگان اصلي هواپيما‌هاي غير نظامي بودند. هدف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيما‌هاي غير نظامي و قطعات آن مي‌باشد. تمامي امضا  كنندگان قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كالاهاي مربوط به آنها ، شامل موتور هواپيما و اجزاء و قطعات هواپيما و هواپيما‌هاي مدل و قطعات آنها را حذف نموده‌اند. يكي ديگر از اهداف اين موافقتنامه نظام‌‌مند نمودن يارانه ‌هاي دولتي در توليد هواپيما مي‌باشد. اين موافقتنامه نظام حل وفصل اختلافات خاص خود را دارد.
2- موافقتنامه خريد هاي دولتي    

آن دسته از خريدهاي كالا و خدماتي كه دستگاههاي دولتي صرفاً به منظور تأمين نيازهاي سازماني خود انجام مي‌دهند، امروزه در حدود 10 تا 15 درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها برآورد مي‌شود. اين حجم از تجارت بين‌الملل تا قبل از سال 1979 كه «موافقتنامه خريد دولتي» در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجرا درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چند جانبه ، عمدتاً اصل «رفتار ملي» و «دولت كامله‌الوداد» ، صراحتاً مستثني شناخته شده بود . اين مسأله باعث شده و مي‌شود( براي كشورهاي غير عضو اين موافقتنامه) تا دولتها از آزادي عمل خود در اين حوزه در جهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي وسياسي خود از جمله حمايت از توليد كنندگان داخلي بهره‌ گيرند.
موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو (1979) كه صرفاً خريدهاي كالايي دستگاههاي دولتي را شامل مي‌شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافت. با اين وجود موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه«ميان چند طرف» (Plurilateral) بشمار مي‌رود، به اين معني كه برخلاف موافقتنامه‌هاي چند جانبه (Multilateral)عضويت در آن براي اعضاي سازمان جهاني تجارت اختياري است . اين مسأله باعث شده است تا فقط چند كشور در حال توسعه (سنگاپور، تايوان و كره جنوبي) تا كنون به عضويت آن در آمده باشند. اين موافقت‌نامه بجز كشورهاي اتحاديه اروپا 13 عضو دارد.
هدف نهايي از تأسيس اين موافقتنامه گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري يكديگر از طريق تضمين شرايط رقابت عادلانه و حاكم ساختن ملاحظات صرفاً تجاري بر خريدهاي دولتي مي‌باشد. اعمال اصل رفتار ملي شرط دولت كامله‌الوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهمترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض مي‌پذيرند . در اين ارتباط كشورهاي عضو موافقت‌نامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي دولتي و همچنين كالاها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقت‌نامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند. علاوه بر تعهدات منع تبعيض مهمترين دغدغه ديگر بنيان گذاران اين موافقت‌نامه، تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه ضوابط دقيقي را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتي تنظيم نموده است كه هدف از آنها تضمين اطلاع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد مي‌باشد.
هر چند طرفداران اين موافقت‌نامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينه هاي دولتها گشته و اقدامي در جهت مقابله با مشكلات مزمن كسري بودجه بشمار مي‌آيد، ليكن كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي آن كشورهاي توسعه يافته مي‌باشند. در اين ارتباط اجلاس وزراي سنگاپور در سال 1996 به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه اعضاي سازمان جهاني تجارت اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راه‌هاي تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چند جانبه به منظور تضمين حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي براي همه اعضاي سازمان جهاني تجارت مي‌باشد. براساس تصميم اجلاس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي تأسيس موافقتنامه «شفافيت در خريد دولتي » پس از اجلاس پنجم وزراي سازمان جهاني تجارت در سال 2003 آغاز شد.
3- دسترسي به بازار     [image: image4] 

دسترسي به بازار يكي از مفاهيم و اهداف اساسي است كه هم موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت (گات) و هم در حال حاضر چارچوب نهادي‌تر تجارت يعني سازمان جهاني تجارت (WTO) آن را دنبال مي‌كرده و مي‌كنند. چارچوب نظام تجارت جهاني چنان طراحي شده است كه به كشورها در ارتقا دادن توسعه اقتصادي‌شان از طريق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه‌ ها و ديگر موانع تجارت در خلال مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است. 
دسترسي به بازار به مفهومي كه سازمان جهاني تجارت مد نظر دارد، در مورد كالاها از طريق اقدامات مرزي همچون تعرفه ها محدوديت‌هاي مقداري و ديگر اقدامات غير تعرفه اي سامان مي‌يابد. هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن و قابل پيش‌بيني‌تر كردن دسترسي به بازار بوده است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه تعرفه ها بايد دو ويژگي پيش‌بيني پذيري و ثبات (در نرخ) را داشته باشند. 
مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي وضعيت را بهبود بخشيد. ويژگيهاي اصلي نتايج اين دور را مي‌‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود: 
· كاهش تعرفه‌ هايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصولات صنعتي هستند، بسيار بالاتر از مقاديري است كه در دور توكيو صورت گرفت. 
· با تصويب موافقتنامه منسوجات و پوشاك ، كشورها توافق نمود‌ه‌اند محدوديتهايي را كه طبق ترتيبات الياف چندگانه وجود دارد ، ظرف يك دوره 10 ساله يعني تا اول ژانويه 2005 تدريجاً حذف كنند. 
· موافقتنامه كشاورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصولات كشاورزي تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده است. 
· كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد ‌هاي در حال گذار، كه فعالانه در مذاكرات شركت‌ نمودند، تعرفه‌ هاي محصولات صنعتي و كشاورزي خود را كاهش داده‌اند. 
· تقريباً تمامي تعرفه‌ هاي كشورهاي توسعه يافته ، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است. در كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار سهم تعرفه‌هايي كه تثبيت گرديده بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است. 
الحاق به سازمان جهاني تجارت [image: image5] 

گذشته از كشورهاي عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت كه بايد متعاقباً درخواست عضويت كامل خود را تسليم كنند ، اعضاي سازمان جهاني تجارت كه از عضويت كامل در اين سازمان برخوردارند به دو دسته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم ميشوند.اعضاي اوليه همان طرفهاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 و اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت دوساله پس از تاسيس سازمان جهاني تجارت كه موافقتنامه آن براي پذيرش مفتوح بوده است به عضويت اين سازمان در آمده‌اند. شمار اعضاي اوليه به 128 عضو بالغ ميگردد. ديگر كشورها و يا قلمرو‌هاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را مطابق با ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت طي كنند. 
فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت با ديگر سازمانهاي بين‌المللي كه غالباً از يك روند خودكار الحاق بهره‌مندند به كلي متفاوت است. براساس ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، الحاق بدين سازمان تحت شرايط مورد توافق سازمان با دولت متقاضي الحاق صورت خواهد گرفت. بنابراين فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت اساساً يك فرآيند مذاكره است. اين امر الحاق بدين سازمان را به روندي پيچيده ،زمان بر و دشوار بدل مي‌سازد.
اين كار طي مذاكراتي صورت مي‌گيرد كه در آنها كشورهاي متقاضي الحاق بايد بپذيرند اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه‌هاي چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين لازمست تعهداتي را براي كاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگيرند تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند. 
مراحل الحاق به سازمان جهاني تجارت شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري ، بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق(مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه (مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994 همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي ( مقاوله نامه‌اي‌) كه شرايط الحاق را معين مي‌سازد مي‌باشد. پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصويب پارلمان آن كشور) لازم الاجرا مي‌گردد.
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ترتيبات تجارت منطقه‌اي به معاهدات بين المللي اطلاق مي‌گردد که بين دو کشور همجوار و يا غير همجوار تشکيل ميشود و مطابق آن اعضا شرايط ويژه‌اي را در روابط دو جانبه خود و بصورت متقابل اعمال مي نمايند که اين شرايط شامل ساير اعضاي سازمان جهاني تجارت که عضو اين ترتيبات نيستند نمي باشد. 
پس از آنكه هر عضو از اعضاي سازمان جهاني تجارت وارد يك ترتيب تجاري منطقه‌اي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري مطلوب‌تري نسبت به اعضاي خارج از آن ترتيبات برقرار نمايد ، مطابق مقررات سازمان جهاني تجارت از اصول اوليه‌اي نظير اصل عدم تبعيض مذكور در ماده اول گات و ماده 2 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) فاصله مي‌گيرد. با اين وجود اعضاي سازمان جهاني تجارت مجازند تا در ترتيبات تجاري منطقه‌اي تحت شرايط مندرج در مجموعه مقررات سازمان در دو حوزه كالا و خدمات به شرح زير مشاركت نمايند: 
مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان مي‌توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌هاي موقت ايجاد نمايند با اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد. 
كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط شرط توانمند سازي (تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه، 28 نوامبر 1979) ، قادرند بدون در نظر گرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد و يا هر گونه ترتيبات منطقه‌اي ديگري تشكيل دهند. در حوزه خدمات نيز ماده 5 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده 24 گات 1994 ترتيبات تجاري منطقه‌اي كه در موافقتنامه مزبور به ”موافقتنامه آزادسازي تجارت خدمات“ از آن ياد شده را مجاز مي‌داند.تا سال 2005 بيش از 300 موافقتنامه تجارت منطقه اي به سازمان جهاني تجارت اعلام شده است كه در حال حاضر حدود 180 مورد آن لازم الاجرا است. 
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با توجه به تفاوت سطح توسعه كشور‌هاي مختلف عضو سازمان جهاني تجارت و اين نكته كه بيش از دو سوم اعضاي اين سازمان كشورهاي در حال توسعه‌ مي‌باشند، تعجب‌آور نيست كه توجه به نيازها و ملاحظات توسعه‌اي آنها از جايگاه ويژه‌اي در تدوين و اجراي مقررات سازمان جهاني تجارت برخوردار باشد. 
آن دسته از مقررات مربوط به توسعه و يا مفاد موسوم به «رفتار ويژه و متفاوت» با کشورهاي در حال توسعه، که در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان جهاني تجارت شکل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات 94، که شامل گات 47 و يک رشته تفاهم نامه‌ها و اصلاحيه‌هاي جديد مي باشد، به سازمان جهاني تجارت منتقل گرديده است. در عين حال ديگر موافقتنامه‌هاي متشکله سازمان جهاني تجارت نيز هر يک رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه را به اشکال مختلف پيش بيني نموده اند. بطور کلي اين مقررات را مي‌توان به سه دسته عمده به شرح ذيل تقسيم کرد.
الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه و در كمترين درجه توسعه‌يافتگي ( LDCs ‌)
اين دسته از مقررات شامل اقدامات يکجانبه کشورهاي توسعه يافته در اعطاي رفتار ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه در قالب« نظام عموميت يافته ترجيحات» ( GSP ) ، به استناد « شرط تواناسازي » مصوب 1979، ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزه هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ماده يک گات 94 اصل دولت کامله الوداد MFN)) ، حذف کامل عوارض گمرکي کالاهاي صادراتي کشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي LDC) ) توسط کشورهاي توسعه يافته، امکان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب- جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات، به استناد شرط توانا سازي، و توجه بيشتر به آزادسازي تجاري کالاهاي مورد علاقه صادراتي کشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات، مي شوند.
ب: انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات
اين دسته از مقررات شامل انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد و اتخاذ اقدامات محدود کننده در زمان بروز مشکل تراز پرداختها،معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات 94 و ديگر موافقتنامه‌هاي متشکله سازمان جهاني تجارت، دوره‌هاي انتقالي طولاني‌تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گسترده تر براي کشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي( LDC ) مي‌شود. 
ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه
با توجه به حجم وسيع تعهدات کشورهاي در حال توسعه در موافقتنامه‌هاي مختلف تخصصي سازمان جهاني تجارت، ترتيبات مختلفي باهدف ارائه کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر کشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامه‌هاي مختلف سازمان جهاني تجارت پيش بيني شده است. علاوه بر اين اقدامات يکپارچه و هماهنگي نيز جهت ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه با همکاري سازمانهاي مختلف بين المللي ترتيب داده شده است.
 رفتار با كشورهاي تازه ملحق شده به سازمان جهاني تجارت
كشورهاي در حال توسعه‌اي كه پس از تأسيس سازمان جهاني تجارت به آن ملحق شده‌اند با شرايط متفاوتي در مقايسه با اعضاي در حال توسعه اوليه اين سازمان در زمينه برخورداري از رفتار ويژه و متفاوت روبرو بوده‌اند، به اين معني كه برخي از انعطافها و معافيتهاي پيش‌بيني شده براي كشورهاي در حال توسعه در جريان دور اروگوئه، از جمله دوره‌هاي انتقالي براي اجراي تعهدات به اين دسته از كشورها اعطاء نشده و يا بصورت بسيار محدودي به برخي از آنها اعطاء شده است. بعلاوه اين كشورها در جريان مذاكرات الحاق خود به سازمان جهاني تجارت به پذيرش تعهدات مختصري از‌جمله آزاد‌سازيهاي گسترده‌تر و عميق‌تر در حوزه تجارت كالا و خدمات و همچنين قواعد و ضوابط فراتر از تعهدات اعضاي اوليه سازمان جهاني تجارت (WTO Plus) نظير تعهد به شروع مذاكرات الحاق به موافقت‌نامه‌هاي اختياري اين سازمان مانند موافقت‌نامه تداركات دولتي ، ملزم مي‌شوند . 
 تحولات جديد توسعه اي
برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال 2001 و شروع مذاکرات دور جديد، تحرک جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعه‌اي کشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همکاريهاي فني و ظرفيت سازي به منظور انطباق کشورهاي در حال توسعه با موازين و مقررات سازمان جهاني تجارت و استفاده از مزاياي نظام تجاري چند جانبه اتخاذ نمود. از ديگر تصميمات مهم اين اجلاس تأکيد مجدد بر ارائه کمکهاي فني و تخصصي به کشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي( LDC )و تضمين دسترسي بدون عوارض به بازار براي کالاهاي صادراتي آنها بود. اجلاس وزراي دوحه همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غير الزامي اين مقررات شد.
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مقررات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم در سال 1947 امضا شد به طور كامل بر چگونگي تجارت كالا و عمدتاً تجارت كالاهاي صنعتي معطوف بود. در هفت دور اول مذاكرات ادواري گات نيز كه تا اوايل دهه 1980 انجام شد، همه بحث‌هاي اعضاي گات همچنان بر گسترش آزادسازي در عرصه تجارت كالا متمركز بود كه عمدتا كالاهاي صنعتي را شامل مي‌شد. در دور اروگوئه كه هشتمين و در واقع آخرين دور مذاكرات گات محسوب مي‌شود در پرتو تحولات گسترده‌اي كه شرايط حاكم بر فضاي اقتصاد و تجارت جهاني شاهد آن بود علاوه بر اصلاحاتي كه در موافقتنامه گات 1947 صورت گرفت مقرراتي نيز درخصوص تجارت خدمات و نيز جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري تدوين شد. مجموع اين مقررات و تعهدات كشورهاي عضو گات كه به صورت يك بسته در سند نهايي دور اروگوئه به امضا رسيد 23 هزار صفحه است. همچنين در كنفرانس وزيران كشورهاي عضو گات در آوريل سال 1994 در شهر مراكش كشور مغرب كه در واقع نشست پاياني دور اروگوئه بود كشورهاي عضو با امضاي موافقتنامه مراكش موافقت كردند از ابتداي سال 2005 سازمان جهاني تجارت به جاي گات متولي مديريت نظام تجاري چندجانبه شود. 
وقتي سازمان جهاني تجارت در سال 1995 كار خود را آغاز كرد دربردارنده مجموعه گسترده‌اي از مقررات و تعهدات الزام‌آور براي كشورهاي عضو در بخش‌هاي تجارت كالاهاي صنعتي، محصولات كشاورزي، تجارت خدمات و جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري بود. مقررات سازمان جهاني تجارت در مورد آزادسازي‌هاي تجاري، به ويژه آن بخش از مقرراتي كه در دور اروگوئه تدوين شده بود، اگرچه بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشورهاي عضو اين سازمان يا كشورهايي كه بعداً به عضويت آن درمي‌آيند را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد اما تحولات گسترده‌اي كه در سالهاي آخر قرن بيستم در عرصه‌هاي توليد و تجارت جهاني روي داد ضرورت گسترش هرچه بيشتر اين آزادسازي‌ها را در موضوعاتي كه قبلاً درخصوص آنها آزادسازي صورت گرفته بود و نيز توسعه دامنه اين آزادسازي‌ها به ساير موضوعات را بيش از پيش آشكار كرد. در نهايت كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت تحقق اين امر را در شروع دور جديدي از مذاكرات آزادسازي تجارت جهاني جستجو كردند. 
دور جديد مذاكرات تجاري جهان ابتدا قرار بود همزمان با سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سال 1999 در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل اختلاف نظر كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بر سر موضوعاتي كه بايد در دستور كار آن قرار مي‌گرفت ، نشست سياتل در اين خصوص با شكست مواجه شد و آغاز اين دور تا زمان چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعويق افتاد.
دور جديد مذاكرات تجاري جهان كه از ابتداي فوريه سال 2002 ميلادي آغاز شده، در واقع اولين دور مذاكرات آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت در سال 1995 و نهمين دور مذاكرات از زمان تأسيس موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 محسوب مي‌شود. چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت با تصويب بيانيه‌اي در 52 بند با شروع دور جديد مذاكرات تجاري موافقت كرد كه اكنون در ادبيات تجاري جهان از آن به عنوان " دستور كار توسعه اي دوحه " وبه طور خلاصه " دور دوحه " ياد مي‌شود. 
بر اساس بيانيه وزيران دوحه، طبق برنامه اوليه دور جديد مذاكرات از آخر ژانويه 2002 آغاز شد و بايد تا اول سال 2005 پايان مي يافت. طبق اين بيانيه ، مذاكرات مربوط به خدمات و كشاورزي كه از ژانويه سال 2000 آغاز شده بايد تا ژانويه سال 2005 به پايان مي رسيد و مذاكرات مربوط به تفاهم نامه حل اختلاف و علائم جغرافيايي نيز بايد تا پنجمين نشست كنفرانس وزيران در سال 2003 به نتيجه مي رسيد.
بر اساس بيانيه دوحه موضوعاتي كه قرار بود در دور جديد مذاكرات در باره آنها مذاكره شود عبارتند از: دسترسي به بازار محصولات كشاورزي ،‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ، سرمايه‌گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست ‌هاي رقابتي، شفافيت در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان جهاني تجارت ، تجارت و محيط زيست، ظرفيت‌سازي و همكاري فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن‌آوري ، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم توسعه ‌يافته ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامه‌هاي قبلي سازمان جهاني تجارت.
بيانيه دوحه چگونگي انجام مذاكرات دور جديد را به كميته مذاكرات تجاري كه به رياست مدير كل سازمان جهاني تجارت تشكيل شده واگذاري كرده است. اين كميته برنامه مذاكرات را در چارچوب اركان موجود سازمان جهاني تجارت يا از طريق تشكيل گروه‌ها و كميته‌هاي مذاكراتي جديد طبق برنامه‌ زماني تعيين شده دنبال مي‌كند پس از آن كه در نشست اول فوريه سال ۲۰۰۲ (۱۲ بهمن ۱۳۸۰) شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت وضعيت كميته مذاكرات تجاري و اركان وابسته به آن و نيز رؤسا و وظايف آنها مشخص شد، بلافاصله بحث مربوط به مذاكرات دور جديد در شوراها، كميته ها و گروه هاي مذاكراتي مربوطه آغاز گرديد. علاوه بر جلسات عادي و ويژه اي كه اركان سازمان جهاني تجارت در چارچوب وظايف خود براي پيشبرد مذاكرات برگزار كرده، موضوع دور جديد به عنوان يكي از مهمترين موضوعات مطرح در بسياري از نشست هاي دوجانبه و نيز نشست هاي مهم جهاني همچون نشست سران گروه ۸، نشست سران اپك، نشست مشترك اروپا و آمريكا، نشست داووس و... بوده است. علاوه بر اين تاكنون وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت چندين نشست غيررسمي براي كمك به پيشبرد مذاكرات از جمله در سيدني استراليا، توكيوي ژاپن، شرم الشيخ مصر و مونترال كانادا برگزار كرده اند.
دستور كار توسعه‌اي دوحه به لحاظ جامعيت و گستردگي موضوعات تحت پوشش خود و دامنه زماني محدود آن يك دستور كار مذاكراتي بلند پروازانه به شمار مي رود.اين امر در كنار اختلافات عميقي كه بين طرف هاي اصلي مذاكره در خصوص برخي از حوزه‌‌هاي كليدي وجود دارد، خاتمه موفقيت‌آميز و به موقع دور جديد مذاكرات را از همان ابتدا با ترديد مواجه ساخت. اختلافات و تشتت آراء و مواضع متضاد بين اصلي‌ترين طرف هاي مذاكره بويژه بين اتحاديه اروپا و آمريكا و همچنين بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته ، به زودي نشان داد كه اين دور از مذاكرات مسير دشواري را در پيش دارد. عدم عقب نشيني از مواضع و عدم مصالحه طرف هاي مذاكره با يكديگر در خصوص مهمترين بندهاي دستور كار از جمله كاهش يارانه هاي كشاورزي، نحوه دسترسي كشورهاي فقير به داروهاي ارزان قيمت ژنريك ، كاهش موانع تجاري در بخش كالاهاي صنعتي ونيز شروع مذاكرات در مورد موضوعات جديد موسوم به موضوعات سنگاپور موجب شد تا ضرب‌الاجل هاي تعيين شده براي تعيين توافق نهايي درخصوص چگونگي انجام آزادسازيهاي بيشتر و شيوه‌هاي آزادسازي يكي پس از ديگري نقض شده و از دست برود. دستيابي به توافق نهايي بر سر موضوعات مهمي همچون شيوه هاي آزادسازي در بخش كشاورزي و كاهش ميزان يارانه هاي صادراتي در اين بخش و همچنين ميزان و فرمول كاهش هاي تعرفه‌اي در بخش محصولات غير كشاورزي (صنعتي) برغم تمامي تلاش هايي كه توسط كميته مذاكرات تجاري و كميته‌هاي فرعي ذيربط به عمل آمد و تا واپسين روزهاي قبل از برگزاري پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سپتامبر سال 2003 در شهر كانكون مكزيك كه قرار بود همچون يك ايستگاه بين راهي به ارزيابي دور دوحه بپردازد،در قالب برگزاري جلسات فشرده دنبال مي شد، نافرجام ماند و همه چيز به نشست كانكون و مذاكرات آن و تصميم وزيران محول شد.
پنجمين نشست كنفرانس وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بعد از ماه ها و هفته‌ها فراز و نشيب در روند مذاكرات دور جديد و تمامي بيم و اميدهايي كه در اين زمينه ايجاد شده بود سرانجام طبق برنامه از قبل تعيين شده طي روزهاي چهارشنبه دهم تا يكشنبه چهاردهم سپتامبر 2003 (19 الي 23 شهريور 1382) در كانكون مكزيك برگزار شد و همانطور كه از قبل انتظار مي رفت پس از گذشت پنج روز از مذاكرات و بحث هاي فشرده ميان كشورهاي عضو بدون دستيابي به نتيجه پايان يافت.
در حاليكه گفتگوهاي تجاري و مذاكرات نشست كانكون بين اعضا در شش محور عمده سازماندهي شده و دنبال مي شد، كارشناسان اصلي‌ترين دليل شكست نشست كانكون را به دو موضوع يارانه هاي كشاورزي و موضوعات جديد كه به موضوعات سنگاپور نيز موسوم است نسبت مي دهند. اختلافات عميق بين اعضاء برسر اين دو حوزه از مذاكرات كه در عين حال به اصلي‌ترين چالش بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در دور جديد مذاكرات دوحه نيز تبديل شده است سبب شد تا اعضاء نتوانند بر سر چگونگي شيوه‌هاي آزاد سازي و آغاز مذاكرات در اين دو حوزه به توافق دست يابند و مذاكرات در ساير محورهاي تعيين شده نيز بدون دستيابي به نتيجه‌ رها گرديد تا بعداً در نشستي كه قرار شد نمايندگان كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت تا ماه دسامبر سال 2003 (آذر ماه 1382) در ژنو برگزار كنند اين مذاكرات مجدداً از سر گرفته شود.
پس از شكست نشست كانكون در سپتامبر 2003 (شهريور 1382) در اولين جلسه شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت كه در روزهاي پانزدهم و شانزدهم دسامبر 2003 (25 و 26 آذر 1382) در ژنو برگزار شد، اعضا تصميم گرفتند كه گروههاي مذاكراتي ذيربط كه فعاليت خود را متوقف كرده بودند از اوايل سال 2004 مجدداً كار خود را از سرگيرند تا زمينه‌هاي لازم براي دستيابي به توافق پيرامون حوزه‌هاي مذاكراتي مختلف در چارچوب برنامه زماني تعيين شده در دستور كار دوحه فراهم شود. در اين ميان اگر چه تا آن زمان چندين ضرب‌الاجل مهم زماني براي برخي از حوزه‌هاي مذاكراتي نقض شده بود و فرصت‌هاي زيادي از دست رفته بود اما در نشست بعدي شوراي عمومي بدنبال رايزني هاي گسترده و برگزاري چندين نشست غيررسمي بين اعضاي مهم و بازيگران اصلي مذاكرات، اعضا موافقت‌ كردند تا تلاش هاي خود را براي رسيدن به يك توافق چارچوب براي آزادسازي هاي تجاري براساس دستور كار دوحه ادامه دهند و نتيجه را حداكثر تا آخر ماه ژوئيه 2004 (10 مرداد 1383) به تصويب برسانند. پس از آن، تلاش گروه‌هاي مذاكراتي و ادامه رايزني‌ها و مشورت‌ها و برگزاري نشست هاي رسمي و غيررسمي بالا گرفت و در آستانه فرارسيدن ضرب‌الاجل مذكور اين تلاش ها به اوج خود رسيد و سرانجام نشست شوراي عمومي ازمان جهاني تجارت كه در واقع با مشاركت تعداد زيادي از وزرا تشكيل شده بود پس از چند روز مذاكرات رسمي و غيررسمي و پس از چندين بار اصلاح و بازنويسي متن پيش‌نويس توافقنامه چارچوب توانست ساعاتي پس از سپري شدن آخرين روز از ضرب‌الاجل تعيين شده قبلي و در روز اول اوت 2004 (11 مرداد 1383) به تصميم مهمي درخصوص ادامه مذاكرات دور جديد دست يابد.
اين تصميم كه به " بسته ژوئيه " معروف شده داراي يك بخش اصلي است كه به موضوعاتي همچون كشاورزي، پنبه، دسترسي به بازار محصولات غيركشاورزي ( يا دسترسي به بازار كالاهاي صنعتي )، توسعه ( شامل اصول كلي، رفتار ويژه و متفاوت، كمك‌فني، مسائل مرتبط با اجرا، ساير موضوعات توسعه‌اي و كشورهاي كمتر توسعه يافته )، خدمات، ساير اركان مذاكراتي ( مقررات، تجارت و محيط‌زيست، حقوق مالكيت فكري و حل و فصل اختلافات )، تسهيل تجاري و سه موضوع ديگر سنگاپور ( سرمايه‌گذاري، سياست رقابتي، شفافيت در خريد دولتي ) و ساير بخش‌هاي دستور كار دوحه اشاره دارد.
تصميم يادشده همچنين داراي چهار ضميمه است: ضميمه اول كه 7 صفحه مي‌باشد در خصوص شيوه و اصول توافق نهايي در زمينه مذاكرات كشاورزي است. اين ضميمه در بردارنده اصول راهنماي فرمول‌هاي كاهش موانع واردات، يارانه هاي صادراتي و حمايت داخلي است. ضميمه دوم كه 2 صفحه است يك توافق چارچوب درخصوص اصول و شيوه‌هاي كلي مذاكرات دسترسي به بازار الاهاي غيركشاورزي مي‌باشد. ضميمه سوم يك صفحه و شامل توصيه‌هايي درخصوص مذاكرات خدمات است و در نهايت ضميمه چهارم در دو صفحه شيوه‌هاي مذاكره درخصوص تسهيل تجاري كه از اكنون به بعد بايد شروع شود را مشخص كرده است.
پس از توافق اول اوت روند عادي مذاكرات در بخش هاي مختلف از سر گرفته شده است اما با اين وجوداختلاف نظر بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت كه هركدام به شدت بر منافع و خواسته هاي خود پافشاري مي كنند دور نماي پايان به موقع مذاكرات  را روشن ترسيم نمي كند.
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